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مرور نگاه                             

ادبیات

مرغ مرگ اندیش گشتیم از شما

مهدی مظفری ساوجی، شاعری دلبسته عرصه  �
مفاهیم اســت و در روایت ایــن وضعیت انتزاعی، 
نیســتی را بر هســتی چیره می بیند. تمام حرف من 
درباره او همین دو عبارت است که می کوشم بازش 
کنم. نخســت اینکه او شاعر اســت. با خواندن پنج 
کتاب شعر او («رنگ ها و سایه ها»، انتشارات مروارید 
۱۳۸۷؛ «سایه ام را بر دیوار جا گذاشته ام»، انتشارات 
چشــمه، ۱۳۸۹؛ «شب به شیشه می زند»، انتشارات 
مروارید، ۱۳۹۰؛ «بیمارســتان»، انتشــارات چشمه، 
۱۳۹۳؛ «باران با انگشت های کوچک غمگین اش»، 
انتشــارات کوله پشــتی، ۱۳۹۶) و استمرار سرایش 
حالات روانی و  واکنش های زیســتی اش، می توان 
به این باور رســید که او شــعر را تفنــن نمی داند و 
پرداختــن به این رســانا را برای حســب حال خود 
ضروری و اجتناب ناپذیر می شمارد و در این کوشش 
موفق اســت. شــاعر در بیان حالات خــود ناگزیر و 
شــعر برایش بیانی ضروری است. دیگر اینکه راوی 
به مفاهیم همیشــگی ذهن خود چندان دلبستگی 
نشــان می دهد که پیداســت با بازنمایــی مکرر آن 
تصاویر و حالات می کوشد به شناخت هویت پنهان 
زیست جهان خود برسد. حرکتی از سطح حالات و 
حرکات روزانه به عمق چیســتی و چگونگی آنچه 
شــعر باید برای شاعر کشــف کند. عمده ترین بازی 
ذهن او با مفهوم مرگ، کندوکاو او را در باب هستی 
و زمان نشــان می دهد. رویارویی و گاه استغراق او 
در فضای نیســتی، گاه با بیان صریح ســیطره مرگ 
بــر ذهن و جســم، زمانی با نمادهای نیســتی انگار 
چون فصل های پاییز برهنه شــده و زمستان پربرف 
و بهار باورنکردنی، یا نشــانه های ناپایدار شــمع رو 
به خاموشــی، تاریکی پــر از موریانه و کرم و پیچک 
و بویناکی نقاب ها و لاشه ها، در متن سطور حرکتی 

مداوم دارند.
 در صفحــات اول  اولین کتابــش «در انزوا»، به 

خودکشی هدایت اشاره ای صریح دارد:
حــالا/ قطره/ قطــره/ قطره/ خــون/ مابین این 
خطوط درهم وبرهم/ تنها چیزی ســت که خوانده 
می شــود.../ پنجره ای بســته اســت همیشه/ قاب 

عکسی خالی/ بر دیوار
در آخرین شعرهای کتاب تازه اش «می خواست 
کنار بزند پرده را» همین فضا را مکرر می بینیم، انگار 
همان صحنه بــرای راوی (و این همانی با مرشــد 

مرگ اندیش اش) اتفاق می افتد:
گلدان پشــت پنجره/ حتــی برگ هایش/ حتی 
گل هایش/ بوگرفته اســت/ مجســمه بــودا/ حتی 
لبخنــدش/ پنجره/ شیشــه ها/ حتی نــوری که به 

زحمت می بیند دوروبرش را/ بوگرفته است.
برف سنگین زمستانی که با سفیدی بی رحمش، 
رنگارنگی طبیعت و شــکل های متنوع حیات را زیر 
پوشش یکنواخت مسلط خود پنهان می کند تمثیلی 
از فضای مرگ آلود اســت که تــلاش راوی را برای 
نگریستن آزادانه و گوناگون به زندگی طبیعی، بی اثر 
می کند، تاریکی همه جاگیری که روشنایی های خرد 
شمع حتی درخششی عالمگیر هم نمی تواند آن را از 
منظره براند و بزداید و این یکنواختی و یکسان سازی 
یــاوه، هم در درون راوی لانه دارد و هم در پیرامون 
او توســط نیروهای قاهر و چیره گر صورت می گیرد. 
البتــه بدون تأثیر عناصر بیرونی هم طبع شــاعر به 
نیست انگاری گرایشی غریزی دارد. شعرهای کتاب 
اول و دوم کوتاه است و مضمون یاب و اغلب زبانی 
رسا و بیانی موجز دارد. در کتاب سوم شاعر متوجه 
این نکته هســت که شــعرهای کوتاه تک تصویری 
برای تجســم نیاگاه خویــش و نمایاندن وضعیت 
زیســت بوم راوی کافی نیست و شعر بلند را تجربه 
می کند که ترکیبی از شــعرهای کوتاه پیشین است. 
در کتاب «باران، با انگشت های لاغر و غمگین اش» 
یکپارچگــی  بیرونــی،  بیانگــر  بلنــد  شــعرهای 
از شــعرهای  هارمونیــک دارد و متمایــز اســت 
کوتاه حســی –لحظــه ای رایج. مظفری ســاوجی 
شــخصی بیانــی  بــه  خــود  پنجــم  کتــاب  در 

 رسیده است.
اما پیشنهادهای من: شعرهایی که زبانی گفتاروار 
دارد و حاوی بیانی ســاده و ساختاری روزمره است 
همواره در معرض شبیه شدن با نوشته های صدها 
شاعر دیگر است و مصون از مسامحه لفظی و تکرار 
تصاویر عام نیســت و از تشخص زبانی و عالم ویژه 
هنرمند بی بهره می ماند. در ادب قدیم ما زبان غنی 
از واژه و ترکیب و اســتفاده از صنایع بدیعی کمک 
می کرد شاعر زودتر به ســبکی خاص که زبان بیان 
فردی هر شــاعر اســت نامبردار شــود. در مظفری 
این قــدر آشــنایی و توانایی با ادب کلاســیک ایران 
هســت که بتواند به این خوبی وحــدت تضادها را 
نمایان کند و فضایی را بی حشو و زوائد، با تصویری 

یگانه و موجز و تأمل انگیز بسازد:
تاریکی/ دری ست که بازمانده/ از دیشب/ روز از 

نیمه گذشته است و کسی/ نبسته هنوز آن را
تغییــر نســبت ها و جابه جایی صفات اشــیا با 
خویــش و شــگردهایی از این دســت، در این کتاب 
جذاب است. در این کتاب برف نیست وش، به باران 
حزن بدل شده و این رقت ترکیب مایه لطافت شده. 
آرزوی ژرف تر نگریســتن به لایه هــای پنهان زندگی 
و مرگ، با نگاهــی عشــق اندیش و پرتأمل را برای 

شاعران جوان دارم. 

از نوذر پرنگ و اشعارش
«گزینه اشــعار نوذر پرنگ» کتابی است که اخیرا  �

به کوشــش ولی االله دُرودیان در نشر مروارید منتشر 
شده است. زنده یاد نوذر پرنگ به آن گروه از شاعران 
معاصر تعلق داشت که هم در قالب های کلاسیک 
و هــم در قالب نیمایی شــعر می ســرودند، اگرچه 
او در اواخر عمر بیشــتر به جانب شــعر کلاســیک 
و به ویژه غزل متمایل شــد. از پرنگ آثــار زیادی به 
صــورت کتاب به جا نمانــد. از او در زمان حیات اش 
دو کتــاب شــعر به نام هــای «فرصت درویشــان» 
و «آن ســوی باد» منتشــر شــد که دومی، چنان که 
ولــی االله درودیان در آغاز کتاب حاضر اشــاره کرده، 
علاوه بر دیگر اشــعار پرنگ شــعرهای کتاب اول او 
را نیز دربر داشــت. «گزینه اشعار نوذر پرنگ» به جز 
پیشــگفتاری کوتاه از ولی االله درودیان، شــامل سه 
بخش اســت. در بخش اول با عنوان «یادی از نوذر 
پرنگ» ولــی االله درودیان ضمن اشــاره به ســابقه 
آشنایی اش با او، زندگی و شعر پرنگ را مروری کرده 
است. درودیان جایی از این نوشته اظهار تأسف کرده 
اســت از این که در این جا «نقد شــعر را یا دوســتان 
می نویســند یا دشــمنان و آن که در این میانه سرش 
بی کلاه می ماند شاعر اســت و دوستدار جدی شعر 
وی». او خود در بررســی شــعر پرنگ می کوشــد از 
دوستانه و دشمنانه نوشــتن پرهیز کند. درودیان در 
ارزیابی شعر پرنگ می نویسد: «به گمان من، بهترین 
شعرهای نوذر پرنگ شعرهای نیمایی اوست مانند: 
شبیخون، رهاورد، جنگل، باران، احساس و ادراک... 
بعد چهارپاره های به هم پیوســته ی اوســت مانند: 
باغ، روح گم شــدگان، یک لحظه   هزار ســال، شهید، 
بازیچه، در قلمرو وحشــت، زن بی ســر و ... سپس 
مثنوی خواب چشــمه، خودفراموشان و ساقی نامه. 
آن گاه چندین و چنــد غزل زیبا و بکر مثل پرنده، لولی 
و شب آینه ها که در اوج زیبایی و درخشش هستند. 
در این شــعرها که برشــمردیم و نام بردیم نوذر به 
ذات شعر دســت یافته، بی شک این شعرها هستند 
که نام وی را در تاریخ ادب پارسی جاودانه خواهند 
کرد.» درودیان همچنین می نویســد: «پس از چاپ 
مجموعه ی فرصت درویشان (۱۳۶۵) و آن سوی باد 
(۱۳۸۱) نه دیدم و نه شــنیدم که آن ها را کسی بجد 
نقد کرده باشند. اگر در این سال ها، منتقدی دلسوز و 
صادق و صمیمی، با نشان دادن فرازوفرود کار وی، 
او را یاری می داد و از وسوسه ی حافظی دیگر شدن 
برحــذر می داشــت و از تبدیل گردیــدن به وجودی 
مکرر بازمی داشت؛ شــاعری با آن مایه هوشیاری و 
دانش و بینش که با پیــروی از آموزه های پیر یوش 
توانســت بهترین شــعرهای خود را در جوانی پدید 

آورد، در دوران کمــال و پختگــی، کارش به تقلید و 
تکرار نمی کشــید تا آن جا که بسراید: ز بعد خواجه 
که این بنده از حواشــی اوست!» به اعتقاد درودیان 
نوذر پرنگ از جمله شاعران معاصر است که «شاعر 
به دنیا آمدند، شــاعرانه زیستند و شاعرانه جهان را 

بدرود گفتند.»
بخش بعدی کتاب به نقد و بررســی شعر نوذر 
پرنگ اختصاص دارد. در آغاز این بخش متنِ نشستی 
چاپ شــده کــه در آن منوچهر آتشــی، ســیدعلی 
موسوی گرمارودی و کامیار عابدی از شعر نوذر پرنگ 
گفته اند. این نشست نخستین بار در خرداد ۱۳۸۴ در 
کتاب ماه ادبیات و فلســفه چاپ شــده بوده است. 
بعد از این نشســت بخشی از گفت وگوی صدرالدین 
الهی با نادر نادرپور به چاپ رسیده که در آن نادرپور 

درباره شعر نوذر پرنگ صحبت کرده است.
«تحلیل اســطوره ای شــعر حماســه ی انسان» 
نوشــته آرش رضویان از دیگر مقالاتی اســت که در 
«گزینه اشعار نوذر پرنگ» چاپ شده و به نقد شعری 

از او اختصاص دارد.
در بخشــی دیگر هم خلاصه هایی از نوشته های 
عبدالعلــی  فولادونــد،  عــزت االله  ترقــی،  بیــژن 
دستغیب، سهیل محمودی، علی رضا طبایی، یداالله 
عاطفی کرمانشــاهی و محســن فرجی درباره نوذر 
پرنگ آمده اســت. درودیان در پیشگفتار کتاب اشاره 
می کند کــه این خلاصه  ها مقالاتــی بلندتر بوده اند 
کــه به ضرورتی کــه حجم کتاب ایجــاب می کرده

 کوتاه شده اند.
بخش بعدی کتاب شــامل برگزیده ای از اشــعار 
نوذر پرنگ اســت. این قســمت خود به پنج بخش 
مجزا تقســیم شــده اســت. بخش اول شــعرهای 
نیمایــی، بخــش دوم چهارپاره هــا، بخش ســوم 
مثنوی ها، بخش چهــارم غزل ها و بخش پنجم نیز 
تصنیف های نوذر پرنگ را شامل می شود. آن چه در 
ادامه می خوانید شعری است با عنوان «احساس و 
ادراک» که از اشــعار نیمایی نوذر پرنگ اســت و به 
گواه تاریخی که پای آن آمده در سال ۱۳۳۷ سروده 
شده است: «شطی از آهنگ ها و گام ها جاری ست./ 
سایه روشــن ها/ رهگذرها (مردها، زن ها)/ چترها و 
ریزش باران/ شب تهی، تا دوردست جاده ها، باران/ 
آگهی هــا:/ ســبز و/ زرد و/ قرمز و/ آبــی./ انعکاس 
رنگ ها،/ آســفالت./ چشــمک گنگ چــراغ رهنما؛ 
خونیــن/ بوی خــون، بوی رقیق گزمه ی دوشــین./ 
- عبور ســگ/ بوی خــون و ریزش بــاران/ انفجار 

خنده های شوم مرد سنگی میدان.»

سال پانزدهم    شماره 3159 دو شنبه   7 خرداد 1397

گزینه اشعار نوذر پرنگ
به کوشش ولی االله دُرودیان

نشر مروارید

اگــر بگوییم: ماه/ مهتــاب/ ماهتــاب می تابد؛ یا 
مهتاب می درخشد؛ یا مهتاب نورافشانی/ پرتوافشانی 
می کند،  پیداســت که شعر نگفته ایم. زیرا این جمله، 
نه پیچ شــعری دارد،  نه جادوی بیانــی. ولی وقتی 
بگویند: «می تراود مهتاب»، در همین دو کلمه، شعر 

رخ داده است.
همین نیما یوشیج که به نظرم شاعر بزرگی نیست، 
امــا شعرشــناس و نظریه پرداز و معمار بزرگی اســت 
می گوید: «به کجای این شــب تیــره بیاویزم قبای ژنده 
خود را»، معنایش واقعا بی ارزش و غیرهنری است، اما 
بیانش، یعنی آویختن قبای یک لاقبایی خود به انگشت 
شــب، واقعا هنری است. هم او می گوید: «یک ستاره از 
فساد خاک وارسته.» باز شعر پدید آورده است. می گوید 
کاش مثل ستاره فسادناپذیر بودیم. با این تفاوت که بیان 
او شــعر است، و نثرسازی من شــعر او را پایین کشیده 
اســت. مثل پســر تازه بالغی که در باغ خوب و پرمیوه، 
چون دســتش به آســانی به میوه نمی رســد با شاخ، 
سرشــاخ می شــود و در آز و نیازی که برای میوه دارد، 

شاخه را، مثل شیشه دل باغبان می شکند.
هر هنرمندی که آهسته آهســته، هالــه ای از نام و 
نشان پیدا می کند و کم کم مخاطب می یابد، همه اهل 
هنر، چه شعرخوان، چه سینمارو،  چه دوستدار نقاشی 
و خط و نقاشــی-خط، خواه ناخواه این ســؤال را دارند 
که او چه ارزش تازه ای به حیطه هنر خود، یعنی با هنر 
خود افزوده است؟ وگرنه همانگویی و تکرار مکررات و 
توضیح واضحات یک شبه هنرمند، یا هنرمند کال/خام، 
یا ناشــی و نورســیده، یک پیاله حرمان، گویی با زور به 

خورد مخاطب می دهد.
  

ســخن از هنرمندی اســت که پانزده، شانزده سال 
پیش- یــا پیش تر- کارش را نه از هنر، بلکه از پژوهش 
هنــری آغاز کرد و تــا امروز بیش از ســی عنوان کتاب 
از وی بــه چاپ رســیده اســت. او با «غــزل اجتماعی 
معاصر» (که به نوشــته منوچهر آتشــی موردپسند و 
تحســین دکتر شفیعی کدکنی قرار گرفت) نشان داد که 
نه تنها شعرپژوه، بلکه شعرشناس است. آخرین نوشته 
شعرپژوهانه ای هم که از وی خوانده ام، مقاله ای دقیق 
و عمیق با عنوان «سیاست در شعر حافظ» است که به 
توصیه و تأکید این بنده برای «دانشنامه حافظ» نوشته 
اســت. مقاله ای عالمانه و حاوی نکاتی نغز و نو. آری، 
ســخن درباره مهدی مظفری ساوجی است که به قول 
دکتر مرتضی کاخی، با کارآمدی و پرکاری، جای استواری 
برای خــود تمهید و تدارک دیده اســت. جوانی متولد 
۱۳۵۶ که در پانزده شانزده سال اخیر، هرساله دست کم 
ســه کتاب، اعم از گفت وگو، شناخت نامه، شعر و اخیرا 
رمان عرضه کرده اســت. گفته حافظ درباره او صادق 
است که چون خورشید انجم سوز، تنها بر  هزاران زد. در 
اینجا هم عده ای نابالغ که دستشــان به میوه نمی رسد، 
خواستند نام او را که آهسته آهسته به تار و پودی بافته 
و ساخته می شــد، چون شاخه، دور از دسترسشان بود، 
بشکنند. زمزمه درانداختند که کتاب سازی می کند. طعن 
و تهمتی که در این سال ها گاه نثار و نصیب این نگارنده 

نیز شده است.
باری، اینهــا (لااقل در قبال این جوان) اگر حســود 
نباشــند، حتما بی حوصله اند. باید بــه او از زبان حافظ 

بگویم:
غمناک نباید بود از طعن حســود ای دل/ شــاید که 
چو وابینی خیر تو در این باشــد/ هر کو نکند فهمی زین 
کلک خیال انگیز/ نقش اش به حــرام ار خود صورتگر 

چین باشد.
بــه ارزیابی مــن، اغلــب آثــار پژوهشــی مهدی 
و اســت  ماندنــی  و  خواندنــی  مظفری ســاوجی، 
یــک-دو دهه دیگــر ارزش و ارج مرجع پیــدا خواهد 
کــرد و دانشــجویان و مخاطبان آثــار هنرمندانی نظیر 
احمد شــاملو، مهدی اخوان ثالث، نجــف دریابندری، 
عباس کیارستمی، اکبر رادی، مسعود کیمیایی، سیمین 
بهبهانــی، ایــران درّودی، ضیاء موحد و بســا نام های 
درخشــان دیگر، ناگزیر از مراجعه به کتاب هایی هستند 
که او در قالب مقاله و گفت وگو یا شــناخت نامه از این 

هنرمندان منتشر کرده است.
البته پس از اوج گیری شــعرش، بنده دوســتدارانه 
به ایشــان گفتــم بهتر اســت از پژوهــش بکاهد و به 
آفرینش های هنری خود (شــعر و رمان) بیفزاید. حال 
با شــاهد آوردن از شــعرهای او ملاحظه خواهیم کرد 
که چه شیوه-شگردهای شــاد و شیرین و شایانی در او 
هست که ارزش افزای نوسروده های اوست و من دریغم 
می آید کــه او وقت گرانمایه خود را جز صرف آفرینش 

شعر و بدعت ها و بدایع شاعرانه کند.
این را هم بگویم که نوشته حاضر، با نظر به آخرین 
کتاب شعر مهدی مظفری، یعنی «باران، با انگشت های 
لاغر و غمگین اش» (که شــعرهای ۱۳۹۳-۱۳۹۶ او را 

دربر گرفته) به رشته تحریر درآمده است.
:(paradoxical) الف- بیان پارادوکسی
۱. در سرلوحه کتاب، چنین آمده است:

در دنیایــی زندگی می کنیم/ که تنها دروغ/ راســت 
می گوید. (ص ۹)

۲. نیمه اول شعر نخســت کتاب، بیانی پارادوکسی 
[متناقض نما، ناسازه وار] دارد:

امــا/ اینها/ چیزی را ثابــت نمی کند/ ثابت نمی کند 
که ما/ زنــده بوده ایــم/ و زندگی را/ مثــل چمدانی از 
خرده ریزهای اضافی/ ســال ها/ با خود/ حمل کرده ایم. 

(ص۱۱)
نمی شود بدون آوردن شاهد مثال های کافی، تصویر 
درســت و دقیقی از مجموعه شــعری که قرار اســت 

مخاطب بخواند، به دســت داد و من همواره در نقد و 
تحلیل/تأویل اشعار شاعران دیروز و امروز از نقل شاهد 

مثال ها دریغ نورزیده ام:
۳. چراغ پذیرایی روشن است/ اما/ تاریکی/ روشن تر 

است. (ص۱۴)
۴. آنکه با من قدم می زند اکنون/ سال هاست/ مرده 

است. (ص۱۵)
۵. اگر دســت آنها بود/ حتی آن دو ساقه نازک یاس 
را/ دســتگیر می کردند/ که چرا/ بی اجــازه گل داده اند. 

(ص۱۷)
۶. چند صندلی/ پشــت میز پذیرایی/ نشســته اند/ 
لایه ای ضخیم از غبار/ روی میز/ و ســکوت/ یک لحظه 

از گفتن/ باز نمی ماند... (ص۱۹)
۷. دســتت را دراز می کنــی/ در تاریکــی/ معلــوم 
نمی شــود/ تو کنترل را برمی داری/ یا کنترل تو را / تنها 
چیزی که روشن می شــود/ تلویزیون است/ تنها چیزی 

که تو را/ خاموش می کند/ هر شب. (ص۲۴)
۸. مبل ها/ نقش خــود را/ به خوبی بازی می کنند/ 
کــور مــادرزاد به دنیــا می آینــد پرده ها/ دستشــان را 
می گذارنــد روی ســینه نور/ و او را / هــل می دهند به 
بیرون/ تنها کسی که سال هاست/ نقش اش را/ طبیعی 

بازی می کند/ یک گل مصنوعی ست. (ص۲۷-۲۶)
مثال هــای بیان پارادوکســی از آغاز تــا انجام دفتر 
حضور دارنــد و جابه جا به اعجــاب و التذاذ مخاطب 

می انجامند. می رویم به سراغ شگرد دوم:
ب- استعاره از فعل

اســتعاره ها در شــعر یــا اصــولا حتــی هنرهای 
غیرکلامی، در اسم می آیند، اما در فعل شاید جذاب ترند 
و از روزگار کهن سابقه دارند. در مصرع معروف حافظ: 
«شــراب خانگی ترس محتسب خورده»، ترس خوردن 

هم حس آمیزی دارد، و هم استعاره فعلی است.
این را هم اضافه کنم که شعر مظفری، آدم را خیلی 
غافلگیر می کند و این یکی از محاســن شعر قابل تأمل 
و اعتنــاس. من مدت ها بــود که این قدر لــذت ادبی/
هنری نبرده بودم و دفتر «باران، با انگشــت های لاغر و 
غمگین اش» همه آن کم و کسرهای استتیک را جبران 

کرد:
۱. ما/ از شش جهت/ در محاصره ایم/ در بلوک های 

سیمانی
(اگر شــاعر گفته بــود: در کندوهای 
سیمانی، اســم از کاربرد عادی به سوی 

استعاره اسمی برده بود.)
در آپارتمان هایــی کــه روز و شــب/ 

پشت پنجره ها می نشینند (ص ۳۴)
در ایــن تکه، نســبت دادن نشســتن 
به آپارتمان ها،  شــعری تر اســت تا مثلا 

قرار گرفتن یا مستقر شدن و نظایر آنها.
شــعر مظفــری از ایــن نظــر خیلی 
غیرمنتظره اســت و جابه جا به اعجاب 
می انجامــد. اعجــاب دو معنــی دارد. 

یکــی به مفهــوم خوش آمــدن و یکی هــم به معنی 
شگفت زده شــدن یا تعجب کردن. و شــعری خوشایند 

است که ما را به اعجاب بیاورد:
باید برای جابه جا کردن آن/ به قطعه های کوچک/ 
تقسیم اش کنیم/ شب/ هیچ وقت این قدر سنگین نبوده 

است. (ص۱۹)
کمی حاشیه بروم. هیچ چیز به اندازه بیان سرراست، 
آفت شــعر نیســت، مگر آنکه گوینده/نویسنده/شاعر، 
قدرت بیان داشته باشــد به غریزه، یا انس مادام العمر 
با شــعر یــا منابع و متون نقد شــعر یا شعرپژوهشــی 
داشته باشــد. باید بدانیم که سادگی، بسیار مهم است. 
باید بدانیم که سادگی با سستی فرق دارد. دو سه سال 
پیش، مقاله ای درباره نوشتن نوشتم که عنوان آن چنین 
بود: «ساده نگاری، اما نه ساده انگاری». اگر کسی گرفتار 
قلنبه/قلمبه گویی یا نویسی نشود و هرچه فکر می کند، 
یا از ذهنش می گذرد به آســانی و بدون دستپاچگی به 

زبان یا قلم آورد رســتگار شده است. به این ترتیب باید 
به ســادگی گرایید اما از سســتی گریخت. به این تکه از 
شعر «همچنان که موریانه...» (که در صفحه ۱۲ کتاب 

مهدی مظفری آمده) توجه کنید:
همچنان که موریانه/ میز و تختخواب و کمد را/ غم/ 

دارد / مرا/ می خورد/ از درون.
تشبیه نامحســوس [غم زدگی] به محسوس، یعنی 
اینکه موریانه میز و تختخــواب را می خورد، این تکه را 
نجات داده است و به رســتگاری اش انجامیده. وگرنه، 
نیمه دوم، یعنــی «غم/ دارد/ مرا/ می خورد/ از درون»، 
به جای آنکه ساده باشد، بیشتر سست است. در نامه ها 
و شــعرهای عاشــقانه، برای  آنکه جان و جوهر داشته 
باشند، بیان صریح یک عبارت/ جمله، ممنوع است،  چون 
قوی ترین بیان ها را هلاک و هدر می کند؛ و آن «دوستت 
دارم» اســت. همین است که شاعر توانایی مانند یداالله 
رویایی، بیان سست و تکراری و فرسوده دوستت  دارم را 
دور می زند و می گوید: «من دوست دارم از تو بگویم را» 
یا سکوت را اینگونه می ستاید: «سکوت دسته گلی بود/ 
میان حنجره من...» و مظفری شعرشــناس و شعرپژوه 
(که انس بیش از بیست ساله اش با شعر، شاعری اش را 
آسان و از آسان گویی اش قدرت بیان پدید آورده است) 

در تکه ای که نقل شد، یعنی:
غم/ دارد/ مرا/ می خورد/ از درون

سستی و تکرار مکررات زبان را با یک تشبیه فرازبان 
[ادبی]، چنان که گفته شد، جبران کرده است.

اگر فی المثل بیان را دیگرگون می کرد و می گفت:
من/ غم را/ می خورم/ همچنان که/ غم/ مرا

باز یک هوا بهتر بود. بهتر است حاشیه روی را پایان 
دهیم و برویم به سراغ ساقه بحث که درباره «استعاره 

از فعل» بود:
۲. دیوانه نیســت/ کــه دل باخته/ بــه گلدانی/ که 

پنجره را/ پژمرده کرده است. (ص۲۹)
یک بند از شــعر زیبای «دیوانه نیست» است که من 
دریغم می آید مخاطب این شعر به واقع زیبا را به شکل 
کامل نخواند و به همین دلیــل آن را در پایان به عنوان 

حسن ختام خواهم آورد.
باری، این وارونه ســرایی از شــیوه ها و شــگردهای 
شــیرین و شیوای مظفری اســت. اگر گفته بود «پنجره، 
گلدان را پژمرده کرده اســت»، با همین 
اندازه کاغذ ســفید، برابر بود. اما شــیوه 
معکوس گویی و از خلاف آمد عادت، کام 
طلبیدن،  شعر را پدید آورده و بیان شاعر 
را نجات داده اســت و بــه اعتلا و تلألو 

شعری زیبا انجامیده.
وارونه ســرایی و اســتعاره از فعل، و 
بیان پارادوکســی، و گریز از دســتور زبان 
عادی (که شرح و شاهدش خواهد آمد) 
و نگاه متفاوت و تیز و تازه به جهان اشیا 
و اشــیای جهان، شــعر و رتبه شــاعری 
مظفری ساوجی را فرا برده است. نمونه 

دیگر از «استعاره فعل»:
۳. اگر پاییز نبود/ چه کسی برگ ها را/ از شاخه جدا 
می کرد/ چه کسی انگورها را/ می رساند/ به مستی؟/ و 
هشــیاری را/ از دست ما می گرفت/ زمین می گذاشت؟ 

(ص۳۷)
و مثالی مفصل تر:

۴. پیر می شوند/ پرده های حریر/ فرش های ماشینی/ 
گل هــای پارچــه ای/ مبل هایی که لم داده اند/ گوشــه 
پذیرایی/ گوشه پذیرایی/ هشتاد ساله می شود/ صورت 
دیوار/ و سقف و ســتون/ پر می شود/ از چین و چروک/ 
تنها مجســمه ای چوبی/ و تندیســی گچی/ فراموش 

کرده اند/ که پیر شوند. (ص ۳۶-۳۵)
«گوشــه پذیرایی/ هشــتاد ساله می شــود» واقعا 
بی نظیر اســت. اینکه شــاعر به چنین کشــف و خلق 
بدیع و منیعی برســد، بی شک حاصل سال ها مرارت و 
عرق ریزان روح و بــه قول قدیمی ها دود چراغ خوردن 

اســت. طبیعتا اگر از دل چنــان مرارتی، چنین مهارتی 
بیرون نمی آمد جای تعجب داشــت. این نکته را از آن 
جهت می گویم که از نزدیــک در جریان کم و کیف کار 
او بوده ام و قریب به دو دهه اســت که آثار این شاعر و 

پژوهشگر پویا و پایا را رصد می کنم.
اجازه بدهید  به یکی دیگر از شیوه-شگردهای شیوا 

و شایان مهدی مظفری بپردازیم:
ج- دستکاری دستور زبانی (گرامری)

۱. فعل در جایی که باید آخر (جای طبیعی فعل در 
زبان فارسی) بیاید، در ابتدا می آید:

پیر می شــوند/ پرده های حریر/ فرش های ماشینی/ 
گل هــای پارچــه ای/ مبل هایی که لم داده اند/ گوشــه 

پذیرایی. (ص۳۶-۳۵)
د- فاعل که باید در آغاز بیاید، در پایان می آید:

۱. در تقلایــی رنگیــن/ هــر لحظه/ شــکل عوض 
می کنند/ برای تصرف ما/ فکرهای تازه ای در سر دارند/ 

اشیا.(ص ۴۲)
۲. شمع ها را/ خاموش می کند/ شمع ها را/ خاموش 
می کند/ شــغلش این اســت/ در جهــان می گردد/ و 

شمع ها را/خاموش می کند/ باد. (ص ۶۳)
حــالا «بــاد» را بیاوریــد بگذارید جای دســتوری/ 
دســتورمندش. خواهید دید شــعر ناپدید می شــود؛ یا 

دست کم سقوط می کند.
یک شعر دیگر، که مثالی هم برای ویژگی دیگر شعر 
مظفری، یعنی ایجاز است، که نمونه هایش خواهد آمد:
دست می ساید/ به در/ به دسته های چوبی مبل/ به 
پایه های میز بلوط/ به صندلی ها/ به چوب لباســی/ به 
تختخواب و  کمد/ و کورمال کورمال/ برمی گردد/ بهار. 

(ص۷۲)
حافظ هم فاعــل یک یا دو جملــه را در پایان آنها 
آورده اســت: «خیــال حوصله بحر می پــزد هیهات/ 

چهاست در سر این قطره محال اندیش.»
و مثال ها، مانند مثال ها و شواهد هر مورد از ویژگی ها 

تا پایان دفتر، بیشتر از آن است که نقل شد یا می شود.
ه- ایجــاز.  البته ایجاز شــگردی نیســت که ابتکار 
شاعر هنرمند ما باشد. نهصد ســال پیش، خیام، ایجاز 
را در رباعیات خود به ارج و اوج رســاند. در این شــاهد 
مثال از کتاب مظفری، بهار، برعکس شــاهد پیشین، در 
آغاز، یعنی در جایگاه دســتورمند جمله قرار می گیرد و 
تفاوتی ندارد که بهار اول، فصل بهار است، و بهار دوم 

که شعرش نقل می شود، دخت نازنین شاعر:
۱- بهــار / گل هــا را/ غمگین کشــیده/ و برگ ها را/ 
مضطرب و لرزان/ و باران را/ طوری کشــیده/ که انگار/ 

سقف آسمان/ چکه می کند. (ص۷۵)
دریغم می آید حالا که سخن از ایجاز است، این شعر 

را از صفحات پایانی کتاب، نیاورم:
گلدان پشــت پنجــره/ حتــی برگ هایــش/ حتی 
گل هایــش/ بو گرفته اســت/ مجســمه بــودا/ حتی 

لبخندش/ پنجره/ شیشه ها
حتی نــور که به زحمــت می بینــد دور و برش را/ 
بو گرفته اســت/ نقاشــی / حتی لبخندی که مونالیزا/ 
صورتش را/ چســبانده اســت به آن/ عقربه ها/ دیوار/ 
حتی تیک تاک ســاعت دیواری/ می خواست بلند شود 
از جایش/ می خواســت بلند شــود از جایش/ پاهایش 
را پیدا نمی کرد/ دنبال دست راستش می گشت/ دنبال 
دست راستش می گشت از صبح/ می خواست کنار بزند 

پرده را. (ص۱۲۲- ۱۲۳)
در حاشــیه، این را هم اضافه کنم که اگر قرار باشد 
شعر مهدی مظفری ساوجی ترجمه شود، کمتر از پنج 
درصــد «آن» قابلیت و تاثیر خود را از دســت می دهد.
درست شبیه شــعر شاملو یا فروغ. درخصوص ترجمه 

شعر، همواره با دودیدگاه مواجه بوده ایم:
هم می گویند شــعر، آن اســت که در ترجمه نابود 
می شــود و هم گفته می شود که شــعر آن است که از 
مهلکه ترجمه جان به در برد. هر دو نظر را قبول دارم 
و شــعر مظفری از آن دســت شــعرهایی است که در 
ترجمه، بخش مهمی از کشف ها و خلاقیت های شاعر 
را حفظ می کند و با کمترین خدشه و آسیبی (چهار، پنج 
درصدی که گفته شــد و اجتناب ناپذیر اســت) به زبان 

مقصد منتقل می کند.
باری، سخن از ایجاز بود:

۲- مثــل همیــن ملافه که هر شــب/ مــرا مچاله 
می کند/ مثل همین ملافه که هر شب/ از درد/ می پیچد 
به خودش/سیاه می شود/ ای کاش می توانستم/ خودم 
را/ کنار بزنم/ مثل همین ملافه که هر صبح... (ص ۸۴)
شعر حاضر، به نظر من از شعرهای بی نظیر این کتاب 
است و واقعا آدم دریغش می آید که چنین شعر بالنده و 
روینده ای در غبار و نقار آثار و اشــعار متوسط و ضعیفی 
که هر روز منتشر می شود و مخاطب شعرخوان را نسبت 
به شعر امروز روزبه روز بدبین تر می کند گم شود. به نظرم 
اگر جامعه ادبی ما در وضعیت متعادل  و درســتی قرار 
داشت، این کتاب باید در کمتر از یک سال به چندین چاپ 
می رسید. اما متاسفانه از یک طرف خیل و سیل کارها و 
کتاب های متوسط و ضعیف، و از طرف دیگر تبلیغات و 
هیاهــوی کاذب که بالطبع، شــهرت و اعتبار کاذب را در 
پی دارد، باعث می شــود که گاهی کتاب های خوبی نظیر 
«باران، با انگشت های لاغر و غمگین اش»، در حاشیه قرار 
بگیرند و دیده نشوند. این مسئله مرا یاد کتاب «زمستان» 
مهــدی اخوان ثالــث می انــدازد که به گفته  و نوشــته 
خودش به نفقه اوقاف جیب چاپ کرد و چند ســال در 
قفسه کتاب فروشــی ها ماند. اما تاریخ، قضاوت خودش 
را می کنــد و کاری به کار این بازار بــه ظاهر پرزرق وبرق 
(که غالبا زرق وبــرق اش را از همان تبلیغات و هیاهوی 
کاذب می گیرد) ندارد و به قول نیما غربال به دســت از 
عقب کاروان می آید. تا ســیه روی شود هرکه در او غش 
باشــد. نمی توان برای همیشه آب را گل آلود نگه داشت 
و برکه های چند میلی متری یا چند ســانتی متری خود را 

اقیانوس کبیر نشان داد.
ادامه در صفحه ۹
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